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سمیرا جعفری بعضی اتفاق ها فقط در لحظه رخ نمی دهند؛ 
بلکه ســال ها بعد، به عنوان بخــشی از حافظه تاریخی گزارش

یک جامعه بازخوانی می شوند. مراسم تشییع حضرت آقا 
در مصلی تهران، با حضور گسترده مردم و نگاه رســانه های داخلی و خارجی، به یکی از 
همین قاب هــای مانــدگار تبدیل شــد. مســتند »حــال خونیــن دلان؛ پهلوان جهــان« به 
کارگردانی بهروز افخمی و تهیه کنندگی میثم کریمی، تلاش می کند روایتی ســینمایی از 
این اتفاق ارائه دهد؛ روایتی که از مرز یک گزارش تصویری عبور می کند و به دنبال ثبت 

آدم ها، احساس ها و نگاه هایی است که در دل این رویداد تاریخی شکل گرفتند.
در این گزارش، از پشت صحنه ثبت این تصاویر، تلاش گروه بهروز افخمی برای پیدا کردن 
یک روایت ســینمایی و لحظه هایی می گوییم که نشــان دادند گاهی یــک اتفاق واقعی، 

خودش بزرگ ترین فیلمنامه را می نویسد.
در جریان همراهی با گروه ســازنده این مســتند، متوجه شدیم که مســیر تولید فقط به 
همان قاب هایــی که در مــصلای تهران ثبت شــدند محــدود نبوده و گــروه از ابتــدا نگاه 

گسترده تری به این روایت دارد. 
حضور در قم، مشهد و کربلا؛ مکان هایی هســتند که از نظر معنایی و عاطفی می توانند 
لایه های دیگری به این روایت اضافه کنند. همراهی با گروه تصویربرداری بهروز افخمی 
در این مســیرها، می توانســت تصویر کامل تری از حال وهوای این روزهــا و واکنش های 
مردمی در نقــاط مختلف ارائه دهد، اما در نهایت شــرایط به شــکلی پیــش رفت که این 

امکان فراهم نشد.

ثبت ثبت شکوهشکوه یک وداع یک وداع

واقعیت مواجه شود و پس از بازگشــت، روایت خودش را 
برای دیگران بازگو کند. در جهانی که روایت های مختلفی 
درباره ایران ساخته می شود، حضور این شاهدان مستقیم 
می تواند زاویه ای متفــاوت از یک اتفــاق تاریخی را منتقل 

کند.
اما ثبت چنیــن لحظــه ای، فقط بــه حضــور در محل و 
روشن کردن دوربین ها خلاصه نمی شد. مستند همیشه 
با برنامه ریزی شروع می شود، اما در ادامه، واقعیت مسیر 

خودش را به فیلم تحمیل می کند.
گروه برای بعضی قاب ها از قبل برنامه ریزی کرده بود. 
لوکیشن ها بررسی شده بودند، زاویه دوربین ها مشخص 
شده و دکوپاژ اولیه شکل گرفته است؛ اما گاهی یک اتفاق 
ساده، همه برنامه ها را تغییر می دهد. مثل زمانی که گروه 
برای تصویربرداری به نقطه ای رســید که پیش تر انتخاب 
کرده بود، اما امکان استفاده از آن موقعیت فراهم نشد و 
مجبور شــدند همان لحظه طراحی تازه ای برای ادامه کار 

انجام دهند.
در مقابــل، گاهی اتفاق هایــی پیش بینی نشــده بــه 
مهم ترین بخــش روایت تبدیــل می شــدند؛ مانند حضور 
ایرانیانی کــه خارج از کشــور زنــدگی می کردنــد و تنها برای 

شرکت در مراسم تشییع خود را به ایران رسانده بودند.
»حــال خونیــن‌دلان؛ پهلــوان جهــان« قــرار نیســت 
زندگی نامه ای درباره یک شخصیت باشد؛ این فیلم روایت 
یک روز و یک اتفاق اســت؛ روایتی از یک بدرقه تاریخی و 
آدم هایی که هر کدام از زاویه ای متفاوت، شاهد آن بودند.
در پایان روز، وقتی دوربین ها خاموش می شوند، چیزی 
کــه بــاقی می ماند فقــط حجــم زیــادی از تصاویر نیســت؛ 
مجموعه ای از لحظه هاست که باید از میان آنها، یک روایت 
ســاخته شــود. روایتی از روزی که دوربین ها تلاش کردند 
فقط شاهد نباشند، بلکه حافظ یک خاطره تاریخی باشند.

 روایتی که خود مسیرش را 
تغییر داد

بهروز افخمی، کارگردان:

دوربین ها به دنبال مســافران جهان بودنــد، اما با یک 
تاریخ روبه رو شدند.

قرار بود دوربین ها به دنبال آدم هایی باشند که هزاران 
کیلومتر سفر کرده اند تا به یک مراسم برسند؛ اما وقتی 

لحظه تاریخی فرا رسید، خود اتفاق تبدیل به شخصیت 
اصلی فیلم شد. 

بهــروز افخــمی در مســتند »حــال خونیــن‌دلان؛ 
پهلــوان جهــان« تلاش می‌کنــد روایــتی از یــک بدرقه 
تاریــخی بســازد؛ روایتی کــه در جریــان تولیــد، بارها از 

برنامه اولیــه فاصله گرفــت و ابعاد تــازه ای پیدا 
کرد. با این کارگردان درباره تجربه ساخت 

ایــن مســتند، تغییــر مســیر روایــت و 
قاب هایــی کــه هنــوز در حال شــکل 

گرفتن هستند، گفت وگو کردیم.

خبرنــگاران خــارجی بــود. خبرنــگارانی کــه از رســانه های 
مختلف آمده بودند و حالا با صحنه ای مواجه شده اند که 

برای بسیاری از آنها غیرمنتظره بود.
در میــان آنهــا، خبرنــگاری روس حضــور داشــت که از 
شب قبل در محل مستقر شده بود. می شد تعجب را در 
نگاهش دید؛ تعجب از حجم حضور مردمی که برای وداع 
آمــده بودند و فضایــی که با تصــور بســیاری از روایت های 

بیرونی درباره ایران تفاوت داشت.
خبرنــگاران شــبکه های مختلــف، از الجزیــره گرفته تا 
تی آرتی ترکیه و دیگر رسانه ها، هر کدام به دنبال جایگاهی 
بهتر بــرای ثبــت تصاویــر بودنــد. بــرای آنهــا، نماز بــر پیکر 
حضرت آقــا و حضــور گســترده مــردم، فقــط یــک رویداد 
خبری نبود؛ صحنــه ای بود که باید بــا بهترین قاب ممکن 

ثبت می شد.
حتی میان برخی از آنها رقابت شــکل گرفتــه بود. یک 
خبرنگار ترکیه ای با اصرار تلاش می کرد به نقطه ای برسد 
که بتواند تصویر متفاوت تری ثبت کند. هیجان و کنجکاوی 
در رفتارشان دیده می شد؛ انگار چیزی فراتر از آنچه انتظار 

داشتند، پیش رویشان قرار گرفته است.
آنچه توجه آنها را جلب کرده بود، فقط تعداد جمعیت 
نبود. تصاویر مــردان و زنانی که بــا اندوه گریــه می کردند، 
خانواده هایی که کودکانشان را همراه آورده بودند و ارتباط 
عاطفی میان مردم و رهبرشــان، بخش مهمی از واقعیتی 

بود که آنها از نزدیک می دیدند.
برای گــروه مستندســاز، همین نــگاه بیــرونی اهمیت 
داشــت؛ اینکه کسی کــه از خــارج از ایــران می‌آیــد، با یک 

روزی که تاریخ مقابل دوربین ایستاد
هنوز فضای مصــلی حال وهوای یک روز عــادی را پیدا 
نکرده بود. از ساعت ها قبل، رفت وآمد گروه های رسانه ای 
شروع شده؛ خبرنگارانی که جای دوربین هایشان را بررسی 
می کردنــد، تصویربــردارانی کــه آخریــن هماهنگی هــا را 
انجام می دادند و گروه هایی که می دانســتند قرار است با 

صحنه ای روبه رو شوند که شاید دیگر تکرار نشود.
در میان این رفت وآمدها، گروه سازنده مستند »حال 
خونین دلان؛ پهلوان جهان« از شب قبل در محل مستقر 
شده بود. آنها آمده بودند تا یک اتفاق بزرگ را ثبت کنند؛ 
اما نه فقــط با نــگاه یــک دوربیــن خبری. ســه دوربیــن در 
نقاط مختلــف آمــاده بودند تــا از دل ایــن مراســم، روایتی 
شــکل بگیرد؛ روایتی کــه قرار نبــود فقط تعــداد جمعیت 
یــا گســتردگی مراســم را نشــان دهد، بلکــه می‌خواســت 

لحظه های انسانی این اتفاق را پیدا کند.
در گوشه ای از محوطه، هر کسی به دنبال یک قاب بود؛ 
اما برای گروه مستندساز، هر قاب ارزش یکسانی نداشت. 
آنها به دنبال لحظه ای بودند که بتواند احساس پشت یک 
تصویر را منتقل کند؛ یک نگاه، یک سکوت، یک اشک یا 

واکنشی که شاید در میان هزاران تصویر دیگر گم شود.
میثم کریمی، ســازنده مســتند، می گوید از ابتــدا قرار 
نبود این فیلم به یک گزارش تصویری تبدیل شود. هدف، 
پیدا کردن قصــه ای بود کــه از دل این اتفاق بیــرون بیاید؛ 
قصه آدم هایی کــه از نقاط مختلف جهان خودشــان را به 
ایران رسانده بودند تا در این مراسم حضور داشته باشند.

اما شاید یکی از متفاوت ترین قاب های آن روز، واکنش 

بهروز افخمی درباره تولید این مســتند اظهار داشت: 
ما فیلم »حال خونین دلان« با اسم فرعی »پهلوان جهان« 
را که شروع کردیم، تمرکزمان را گذاشتیم روی کسانی که 
از نقاط دور دنیا برای شــرکت در مراســم تشــییع به ایران 
 آمدند. افراد زیادی را پیدا کردیم که واقعاًً از مسیرهای دور، 
از آمریکا، اروپا، آسیای جنوب شرقی و مناطق دیگر در حال 

حرکت به سمت ایران بودند.
بعضی از این افراد، برای ما فیلم حرکتشان و همچنین 
پیام هایی درباره حضورشان در این مراسم، پیش از اینکه 
حرکت کنند، فرســتادند. برنامه ما این بود که این افراد را 
در داخل کشور و در جریان مراسم هم دنبال کنیم؛ یعنی 
از زمان ورودشــان بــه ایران، مسیرشــان را ثبــت کنیم و تا 
لحظه ای که وارد این اجتماع بزرگ می شوند، همراهشان 

باشیم.
اما چنان هنگامــه ای به پا شــد که متوجه شــدیم این 
نقشــه، بیــش از حــد خیــالی و خیال پردازانه بوده اســت. 
ابعاد اتفاقی که رخ داد، بسیار بزرگ تر از آن چیزی بود که 

تصور می کردیم.
البته همچنان قصد داریم پس از پایان مراسم، تا جایی 
که بتوانیم ایــن افراد را پیــدا کنیم و با آنهــا صحبت کنیم. 
حتی با وجود اینکه خودمان در عراق گیر افتادیم و به دلیل 
جنگ، پروازهای برگشت لغو شد و نتوانستیم خودمان را 
به مشهد برسانیم، فیلم بردارانی را به آنجا فرستادیم که تا 

حد امکان این کار را دنبال کنند.
اما از همین حالا فکــر می‌کنم باید تأکیــد اصلی فیلم 
را روی همیــن وضعیــتی بگذاریــم کــه واقعــاًً اتفــاق افتاد؛ 
یعنی کســانی که خودشــان را به ایــران رســاندند و در این 
گردهمایی بزرگ تاریخی حضور پیــدا کردند. به نظر من، 
تشییعی که اتفاق افتاد، قطعاًً در تاریخ بشر بی نظیر است.
وی ادامــه داد: ایــن افراد، بــا وجود اینکه هنــوز تلاش 
می کنیم بــا آنها صحبت کنیم، بــه نوعی در برابــر خود این 
اتفاق تاریخی قرار گرفته اند و اهمیت حضورشان در برابر 

عظمت ماجرا، تبدیل به بخش فرعی تری شده است.
به خصوص از زمانی که مشخص شد تشییع در عراق 
هم اتفاق می افتد. به جای اینکه ما فقط کســانی را دنبال 
کنیم که خودشان را به ایران رسانده اند، خود آقای شهید 
به عراق رفت و در آنجا با بسیاری از کسانی که به هر حال 
خارج از ایران بودند، ملاقات کرد و آنها نیز در همان عراق 

در مراسم تشییع شرکت کردند.
افخــمی افــزود: در بســیاری از نقــاط دیگــر، ماننــد 
پاکستان، تشییع مجازی یعنی بدون حضور خود آقا اتفاق 
افتاد که آن هم، طبق گزارش هایی که به ما رسید، متوجه 
شــدیم با جمعیت بســیار زیادی همراه بوده است؛ حتی 
گفته شده که بیش از صد هزار نفر در آن حضور داشتند.

بنابراین، مثــل هر فیلم مســتندی، مــا خودمــان را به 
موضوع ســپرده ایم و می خواهیم ببینیم موضوع چگونه 
پیش می رود. به خصوص اینکه در میانه این مسیر، جنگ 
هم شــدت گرفت و به نظر می رســد که آمریکا، اسرائیل، 
انگلیس و دیگر دشمنان، نتیجه و پیام این حضور گسترده 

در ایران و عراق را دیده اند.
با این حال، هنوز فکر می کنم حتی 
کسانی را که اکنون در حال ترک ایران 
هستند و ممکن است دیگر نتوانیم 
در داخل کشور از آنها فیلم برداری 
کنیم، می توانیم در خــارج از ایران 
دنبــال کنیــم. شــماره تلفن‌هــای 
آنها را داریــم، ارتباط ها برقرار اســت 
و می توانیــم همــان نقشــه قبــلی را 

کم وبیش ادامه دهیم.
ضمن اینکه عظمت 
این ماجــرا به شــکلی 

گزارش 
اختصاصی روزنامه 

صبا از پشت صحنه فیلم 
مستند »حال خونین دلان؛ 

پهلوان جهان« 


